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In Islam, revelation is the cornerstone and source of all religious teachings. Most Muslims 

believe that the Quran's wording and meaning come from God, but some contemporary 

thinkers such as Muhammad Mujtahid Shabestari believe that revelation came from the 

subconscious mind of the Prophet (pbuh) and was subsequently incorporated into the 

Quran. He presents new definitions of divine revelation, word and saying and believes that 

the word and meaning of the Quran originated from the Prophet (PBUH). Since the basis 

of religious teachings and the source of all Islamic knowledge is revelation, considering 

the teachings of the Quran as definitive proof depends on one's attitude towards revelation. 

Shabestari considers the Quran as a product of revelation, not revelation itself. This paper 

examines his views and arguments using the analytical-critical method and critiques them 

using rational and narrative criteria. It concludes that Shabestari's evidence is unable to 

support his claims, since the words and meaning of the Quran come from God. 
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 :  هاکلیدواژه 
 ،یقول اله

 ،یکلام اله
 ، یمحمد مجتهد شبستر 

 . امبریبه پ یوح

قرآن از   یمسلمانان لفظ و معنا  شتریب  دیاست. از د  ینیها و معارف دآموزه  ۀ و منبعِ هم  ربنایسنگ ز   یدر اسلام، وح
معدود  یسو  اما  است،  نواند  یخداوند  شبستر   شانی از  مجتهد  محمد  مانند  وح  نیبرا   یمعاصر  که  ضم  یباورند   ر یاز 

گاه پ  ی قول و کلام اله ،یاز وح  ید یجد  فیتعار   ۀبا ارائ یسرچشمه گرفته و در قرآن آمده است. و  وآلههیعلاللهیصلامبریناخودآ
معارف   ۀو منبع هم  ین ید  یهااساس آموزه  نکهیاست. با توجه به ا   وآلههیعلاللهیصلامبریمعتقد است، قرآن در لفظ و معنا از پ

قرآن را محصول   یاست. شبستر   یوح  رامونینگرش پ  ۀاست؛ حجت دانستن معارف قرآن وابسته به نحو  یوح  یاسلام
و    یقلع  اریو با مع  یبررس  یو   ۀو ادل  هادگاهی،د  یانتقاد-یلی. در پژوهش حاضر با روش تحلینه خود وح  داند، ی م  یوح
را ندارد و لفظ و   شیتوان اثبات ادعاها  ،یشبستر   ۀادل  نکهینوشتار ا  نیحاصل از ا  ۀج یمورد نقد قرار گرفته است. نت  ینقل

 خداوند است.  بقرآن از جان یمعنا

های قرآن و  پژوهش.  یقول و کلام اله  ی،وح  ۀدربار   یمجتهد شبستر   یدگاهنقد د(.  1402)  فاطمه  دهیسی،  موسو ، و  رضایعل ی،  مختار   ،سارا،    شبانکاره  یقاسماستناد:  
 . 148-133(، 1) 56، حدیث
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 ه مقدم 
وحی در    ۀبا توجه به عظمت و جایگاه ویژ  .های ادیان الهی استیکی از مسائل اصلی در آموزهوحی  

منبعِ هم و  زیربنا  سنگ  وحی  اسلام  در  است.  زیادی  اهمیت  دارای  مقوله  این  و  آموزه  ۀاسلام،  ها 
  رو عقل انسان و راهنمای او است. خداوند وحی را برای انسان ف  ۀمعارف دینی است. وحی بیدارکنند

. نمود وحی کتاب قرآن برسانده او  ب  را  است  شسعادت دنیوی و اخروی  ۀآنچه مای  وسیلهبدینفرستاد تا  
  وآلهعلیهاللهصلیاست. از نظر متفکران اسلامی، قرآن هم در لفظ و هم در معنا کلام خداوند است و پیامبر

واسطه نبوت  مقام  بیدر  دریافت  برای  آن  کمای  ابلاغ  و  وحی  مردم  وکاست  و    بودهبه  ایجاد  در  و 
که وحی همان کلام    باورندمعاصر بر این    نواندیشان دینی  انشای آن نقشی نداشته است. معدودی از

مقالاتی به نام    ۀاز جمله این افراد محمد مجتهد شبستری است که در سلسل  .است  وآلهعلیهاللهصلیپیامبر
است و کلام خداوند    وآلهعلیهاللهصلیپیامبر  ازقرآن  لفظ و معنای    ،قرائت نبوی از جهان مدعی شده است

بر    وآلهعلیهاللهصلیکند، پیامبرداند، نه خود وحی. او بیان مینیست. وی آیات قرآن را محصول وحی می
معنا می تواناسازی  را  و وحی  گفتنی شده است  به چنین سخن  توانا  از  اثر وحی  در بخشی  کند. وی 

ه آیات قرآن، وحی و علم را مترادف گرفته و مدعی شده است که قرآن نیز  سخنان خود با استدلال ب
و  و غیرقرآنی  از شواهد قرآنی  اثبات نظرش  برای  نبی معرفی کرده است. شبستری  خودش را کلام 

طباطبایی علامه  نبوت   سخنان  و  وحی  از  بحث  آغاز  در  وی  است.  آورده  و    ،مؤیداتی  مبانی 
است که دیگر وحی    ای پرداختهئلهه و به تفسیر و توضیح مسهای خود را مشخص نکردفرضپیش

وحی    ۀزیرا وحی دارای ارکان و مقوماتی است که با حذف این ارکان و مقومات، دیگر با پدید،  نام ندارد
آن   به  مربوط  مسائل  و  وحی  از  جدیدی  تعاریف  شبستری  دیگر  عبارت  به  نیستیم.  دادهروبرو   ارائه 

 است.  
و    استشبستری قرآن کلامی بشری    طبق نظر بوده    های واجد گزارهممکن است  که خطاپذیر 

بوده و به تبع، در دنیای  وآله  علیهاللهصلیپیامبردر نتیجه قرآن متأثر از فرهنگ و محیط زندگی    باشد؛  کاذب
است   داده  دست  از  را  خود  کارایی  امروز  قرآن،  بشری  انکار  تأیید   .(334-327)نصری،  برای    وی 

تعاریف خویش از وحی و تکلم الهی، مدعی شده است که قرآن نیز خودش را کلام نبی معرفی کرده  
 که شواهدی برای ادعای خویش ارائه ننموده است.  است، در حالی 

  ها و ابعاد مختلفی است دیدگاه شبستری به عنوان یک نگرش و تعریف جدید از وحی دارای جنبه
همکاران( و  شبانکاره  دیدگاه  .)قاسمی  تأیید  برای  است،شبستری  کرده  سعی  خویش  این   های 

قرآن    را  هادیدگاه دهدبا  با.  تطبیق  قرآنیاستدلال  ۀ ارائ  بنابراین  شواهد  و  تاریخی   ها  تبیین  به    و 
است   نظراتش را  پرداخته  آراء خویش  اصلی  گرچه شبستری محور  معرفی    کی ردگماتیغ  و  ی نیردی غ. 

م می از  مباحث  این  در  اما  شواهد    یلغو   محور   متن گاهی    و   ین یددرون  نظرکند؛  ارائۀ  یا  بحث  به 
این سبک در بخش بهپرداخته است.  استناد نموده،  از قرآن  آیاتی  به  که  ویژه در طرح مسائلی  هایی 
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باشد. بنابراین اگر بناست قرآن و اصطلاحات آن به  چون وحی، قول و کلام الهی کاملًا مشهود می
گیرد، بدون طرح برخی مسائل    مورد بررسی و فهم قرار   عنوان یک متن مقدس )از نظر مسلمانان(

الاهیاتی و پرسش از درون دین امکان فهم درست آن وجود ندارد. به همین دلیل شبستری نیز در  
هایی که مورد  دینی و پرسش از متن شده است. یکی از جنبهاین موارد ناگزیر به طرح مباحث درون

از متن قرآن وجود دارد. هدف    تأکید منتقدان جناب شبستری است، اشکالاتی است که در فهم وی 
اشکالات   این  تبیین  و  بررسی  حاضر  وحی،مقالۀ  تعریف  مورد  با    قول،  در  الهی  از  کلام  استفاده 

 با روش تحلیلی، توصیفی و انتقادی است.  های عقلی و دلایل نقلی استدلال

 پژوهش  ۀ پیشین 
دیدگاهعده نقد  و  بررسی  به  محققان  از  پرداختهای  شبستری  میاند  های  اشاره  که  زیر  آثار  به  توان 
قرآن  ۀمقال:  نمود بر  انتقادی  شبستریمروری  استدلالی  ،شناسی  ناکامیکاستی  ،ضعف  و  های  ها 

است. نویسنده به این نتیجه رسیده است که    دادهمورد بررسی قرار  را  شناسی شبستری  رویکرد قرآن
ن خود  دعاوی  از  استدلالی  دفاع  و  کردن  موجه  به  قادر  مجتهد  )واعظی(    یست.شبستری  ادعای 

  ۀ قرائت نبوی از جهان در بوت   ۀمقالدر    ،وحی است   ۀگویند  وآلهعلیهاللهصلیدارد پیامبرشبستری که بیان می
است  گرفته  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  تمثیلی  و  نقلی  عقلی،  دلایل  با  عبدالله    . (ذکیانی)  نقد  همچنین 

قرآنکتاب  در    نصری کتاب    انکار  قرآنو  از  اندیش  ،بازگشت  در  وحی  بررسی  و  نقد  متفکران   ۀبه 
و جدید اسلامی   است    قدیم  نظراتپرداخته  میان  این  در  نموده    مجتهد شبستری   که  بررسی  نیز  را 

به بررسی    ، بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن و ابدی نبودن احکام آن  ۀمقالدر    .است )نصری( 
ب  ادعاهای مبنی  مجتهد شبستری  نیستمحمد  طرف خداوند  از  قرآن  معنای  و  لفظ  اینکه  بلکه    ، ر 

  ، پس از بررسی ادعاها و دلایل شبستری  نویسندهاست، پرداخته شده است،    وآلهعلیهاللهصلیسخن پیامبر
بشری انگاری قرآن کریم بر    ۀمقال  .)جمالی(  دلایل نامبرده توان اثبات این ادعا را ندارد  ،کندمیبیان  

گفتار  افعال  نگر اساس  نقد  و  )بررسی  شبستری(قرآن  ۀی  پاره  ،شناسی  بر  شبستری  از  توجه  ای 
افعال گفتاری که بر اساس آن سخن خداوند متعال با    ۀبه ویژه نظری  ، های فلسفی زبانی معاصرنگره

مورد  را  با بشر را مسدود انگاشته    خدازبانی    ۀو باب مفاهم  دانستهناممکن  را  انسان از راه وحی رسالی  
 . )شاکرین( است و سپس به نقد آن پرداخته است دادهقرار بررسی 

وحی مورد  در  مختلف  ابعاد  در  شبستری  آرای  نقد  به  گذشته  تحقیقات  و  مقالات  و   ،در    تفسیر 
پیرامون   شبستری  آقای  نظرات  نقد  به  منحصر  حاضر  پژوهش  اما  است،  شده  پرداخته  هرمنوتیک 

و    ،وحی الهی  الهی  تکلم  ر قول  و  روش  با  که  از  است  قسمت  این  نقد  و  تبیین  به  جدید  ویکردی 
 های ایشان پرداخته شده است. دیدگاه
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 وحی   ۀ دیدگاه شبستری دربار 

  ، از خود او بوده است  یهم الفاظ و هم معان: »گویدمی  وآلهعلیهاللهصلیبه پیامبر  شبستری در مورد وحی  
مَ کرد:  کرد که از آن به وحی تعبیر میه او خدا را معلم خود تجربه میگرچ تَ   ک»عَلَّ لَمْ  تَعْلَم«  کمَا  ن 

رَ و    (113:  ءنساال) قُل  )طهزِدْنِ   بِ  »وَ  عِلْمًا«  جهان    «(114:  ی  از  نبوی  قرائت  در 1)شبستری،  و   )
بیان می»  گوید: ادامه در مورد وحی چنین می و هپیامبر  الفاظ  بوده کند هم  پیامبر  از خود  م معانی 

اش خداوند او را برگزیده،  گرچه دعوی او این بوده که او یک انسان ویژه است که بنا به تجربه  ،است
برانگیخته و او را از طریق وحی به گفتن این سخنان )تلاوت قرآن( توانا ساخته است. این تواناسازی  

در قرآن، وحی همان اشاره و انگیختن است    شود.به سخن گفتن در اصطلاح قرآن وحی نامیده می
حرکت   مثلًا  است،  نرفته  کار  به  پیامبر  مورد  در  تنها  انگیختن  و  اشاره  این  است.  خداوند  فعلِ  که 

وحی    وَ : »غریزی زنبور عسل هم در قرآن وحی خدا نامیده شده است
َ
کأ حلِ   إِلَی  رَبُّ نِ   النَّ

َ
خِذی   أ   اتَّ

جَرِ  وَمِنَ  بُیوتًا الجِبالِ  مِنَ  ا الشَّ  . (1قرائت نبوی از جهان )شبستری، « (68:  نحلال )« یعرِشون... وَمِم 

 معنای وحی 
تفسیر کرده    رایج و بدون توجه به نص، ها و جملات را برخلاف معنای واقعی و  شبستری معانی واژه

می ارائه  وحی  از  شبستری  که  معنایی  لغتاست.  موردنظر  معنای  با  است،    متفاوت  داناندهد 
سریع و پنهانی که به صورت لفظی، نوشتاری یا اشاره است معنا    القای به معنای  دانان وحی را  لغت
   .(421/ 15؛ ابن منظور،  3/1932 ؛ فراهیدی،6/93 ،؛ ابن فارس858،  اند )راغب اصفهانیکرده

غوحی   الهامات  اصطلاح،  خو یدر  فرستادگان  به  سبحان  خدای  فارس، استش  یبی  )ابن   .  
در حدیثی از    . (104، قرآن در اسلام،  ؛ طباطبایی421/ 15  ،؛ ابن منظور1932/ 3  ، ؛ فراهیدی6/93

د و از  ی امبران را برگز ی( پ السلامعلیه)آدمو  ان فرزندان ای خداوند سبحان، از م  آمده است:  السلامعلیهیامام عل 
پ وحی،  بر  تبلیآنان  امانت  و  گرفت  سپردی مان  آنان  به  را  رسالت  البلاغه،  غ  مجلسی،    ؛15  )نهج 

11 /60) . 

واژ بردن  کار  گونه  ۀبه  به  قرآن  در  ریشوحی  که  بوده است  پنهانی    ۀای  و  آنکه شامل خفا  لغوی 
است تندی  و  سرعت  است.  ،بودن،  متفاوت  آن  مصادیق  اما  است،  شده  در    رعایت  وحی  اصطلاح 

 2فرمان خداوند به ملائکه،  1قرآن به هفت معنا به کار رفته است که شامل: اعمال تکوینی موجودات،
غریزی،  شیطانی، وسوسه 5سریع،   ۀاشار   4الهام،   3درک  پیامبر،   6های  با  )نصری،  می  7ارتباط  باشد 

 . (142بازگشت از قرآن،  

 
 (. 12. )فصلت: 1

 (. 12. )الانفال: 2

 (. 68. )النحل: 3

 (. 111. )المائده: 4
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معانی    ۀکلم اما  است،  معنوی  اشتراک  دارای  آن  متعدد  معانی  در  لغوی،  معنای  نظر  از  وحی 
است )عباسی،   لفظی  اشتراک  دارای  با وحی رسالی  مقایسه  در  گفته    . (8گوناگون وحی  آنچه  بنابر 

با    ، شد مقایسه  در  عسل  زنبور  به  است. وحی  لفظی  اشتراک  دارای  نبی  به  معنای    وحی  شبستری 
ارائه نمی از وحی  و در قسمتواحدی  ارائه داده است که  دهد  از وحی  متفاوتی  های مختلف معانی 

فوق سازگار    ۀیک از این معانی با معانی ارائه شدشامل تواناسازی، علم، اشاره و انگیختن است و هیچ
 نیست. 

 ان معلم تجربه کردن خداوند به عنو 
:  زِدْنیِ عِلْمًا« )طه  بِ  ( و »وَ قُل رَ 113:  ءنساال ن تَعْلَم« )کمَا لَمْ تَ   کمَ »عَل    ۀشبستری با استناد به دو آی

می114 بیان  »کند(  می:  تجربه  خود  معلم  را  خداوند  میپیامبر  تعبیر  وحی  به  آن  از  که  کرده  کرد 
جهان)شبستری،    «است از  نبوی  اینجا    .(1قرائت  آیات در  این  در  که  گفت،  به   ،باید  علم  از  منظور 
 بلکه در اینجا علم، اشاره به عصمت دارد.  ؛باشدوجه وحی نمیهیچ

آی  سببمفسران   مَ   ۀنزول  تَ   ک»عَلَّ لَمْ  تَعْلَم«کمَا  دانسته  (113: نساءال )  ن  چنین  دو  را  که  اند 
نزد کننده  می  ،مدند آ  وآلهعلیهاللهصلیپیامبر  شکایت  تلاش  وهرکدام  کنند  اتهام  رفع  خود  از    کردند 

دهندرا    وآلهعلیهاللهصلیپیامبر کند  ،فریب  داوری  حق  برخلاف  آی  ،تا  نازل  ۀکه  باطل    شد  فوق  از  حق  و 
لغزش در داوری مصون ماند.    وآله علیهاللهصلیو پیامبر  گشت  آشکار آیه در مورد قضاوت و داوری  از  پس 
عطا    وآله علیهاللهصلیعلمی که به پیامبر  ۀبه واسط  فرماید خداوند بیان میذا  ل   ،بوده است   وآلهعلیهاللهصلیپیامبر

به   که این همان عصمت است و ، در مقام قضاوت و داوری از هرگونه خطا و اشتباه مصون است هکرد
پیامبر دارد   وآلهعلیهاللهصلیمعصومیت  اشاره  اشتباه  و  نوع    .از خطا  از  علم  از  نوع  این  که  است  مشخص 

شودع حاصل  یادگیری  و  اکتساب  طریق  از  که  نیشابوری،    نیست  ،لومی  قمی،  1/183)واحدی  ؛ 
طبرسی،  1/152 جوادی  3/162؛  المیزان،  طباطبایی، ؛  56،  آملی؛  چون    ،( 126/  5  تفسیر 

و    وآلهعلیهاللهصلیپیامبر برای    ،است  مردمسرمشق  الگو  و خداوند  تضاد  به  مردم  اینکه  از  جلوگیری 
شوند، دچار  از    وی  سرگردانی  بیمه  هرگونه  را  گناه  و  استخطا  شیرازی  کرده  با    .(123/ 4  ،)مکارم 

پیامبر و داوری  آیه در مورد قضاوت  این  اینکه  به  بین مردم در    وآلهعلیهاللهصلیتوجه  برای رفع اختلافات 
شود که  معلوم می  کرد،پیش آمده است و ایشان در این موارد از رأی خاص خود استفاده می  حوادث

طباطبایی، تفسیر  غیر از علم کتاب و حکمت است )  که  خاص آن جناب  ۀیعنی رأی و نظر یاین علم  
 . (5/127المیزان، 

 
 (. 11. )مریم: 5

 (. 121. )الانعام: 6

 (. 4-3. )النجم: 7
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آی عِلْمًا« )طهزِدْنِ   بِ  »وَ قُل رَ   ۀو اما در مورد  تَعْجَلْ    ، (114:  ی  لَا  آیه چنین است: »وَ  متن کامل 
ن  

َ
أ قَبْلِ  مِن  إِ یبِالْقُرْانِ  رَ یوَحْ   یک لَ قْضیَ  قُل  وَ  )طه  بِ  هُ  عِلْمًا«  منع    ؛(114:  زِدْنیِ  صدد  در  آیه 

»وَ    ۀگردد، و جملهُ« به قرآن برمییر در »وَحیضم   از عجله برای قرائت قرآن است.  وآلهعلیهاللهصلیپیامبر
است  قرآن  قرائت  در  عجله  از  نهی  بِالْقُرْآنِ«  تَعْجَلْ  جمله  ،لا  معنای  قَبْلِ    و  نْ  »مِنْ 

َ
  یک إِلَ   قْضییأ

این    ن.کوحی، در خواندن آن عجله م  ۀفرشت  ۀیه: قبل از تمام شدن وحی از ناح کن است  یهُ« ایوَحْ 
شود آیه   نازل  کامل  طور  به  وحی  اینکه  از  قبل  پیامبر  که  است  مطلب  این  بیان  مقام  به    ،در  شروع 

 قیامت نیز مؤید همین موضوع است.  18تا   16خواندن آن نکند. آیات 
ب    ۀجمل »لا    ۀقبل است، زیرا جمل  ۀ به عنوان مؤیدی برای جمل  ، (114:  زِدْنیِ عِلْمًا« )طه  »وَ قُل رَّ

زِدْنِ   تَعْجَلْ  رَبِّ  قُلْ  وَ  بیان می  ،عِلْماً«  ی...  پیامبر  به  و خطاب  است  استبدال  برای ک نوعی  اینکه  ند، 
آی اما این    ،ایکنی به این علت است که مقداری به آن علم پیدا کردهنازل شده عجله می  ۀخواندن 

طباطبایی،  ه وحی را بشنوی )یتا بق  صبر طلب کند بخواه و  ی و از خدا علم جدمقدار علم کافی نیست  
 . (300/ 14 تفسیر المیزان،

بدون توجه به    ،ری با جدا کردن قسمتی از یک آیهشبست  ،شودبا توجه به مطالب فوق معلوم می
وحی را مترادف    از معنای آیه،و غیرموجه  نزول آیات، با برداشتی شخصی    سببابتدا و انتهای آیه و یا  

این در حالی    .است  وآلهعلیهاللهصلیلفظ و معنای قرآن از پیامبرکه    عقل گرفته و سپس نتیجه گرفته است
امری است که از سوی خداوند    ۀکلم  ،( 114:  )طه  ی عِلْمًا«زِدْنِ   ب  »وَ قُل رَ   ۀآی»قُل« در    ۀکلم  که  است

بود دلیلی نداشت    وآلهعلیهاللهصلی فرموده شده است و اگر لفظ و معنا از سوی پیامبر   وآلهعلیهاللهصلیبه پیامبر
  ۀ نساء مربوط به عصمت پیامبر است و آی  ۀسور   113  ۀحاصل اینکه آی  استفاده شود.   »قُل«   کلمهاز    که

طه هم ناظر به نهی از عجله در خواندن آیات است و این آیات به هیچ وجه در سدد بیان    ۀسور   114
 معنای وحی نیستند. 

 کلام الهی   قول و   دیدگاه شبستری راجع به 
ی از قرآن احتجاج  به آیات دیگر   ،گیرد، وحی را تواناسازی در نظر میشبستریه که  ئلاین مس  ۀدر ادام

 کند: کند. شبستری چنین بیان میمی
ن  کوَ مَا    »آمده است:    42  ۀاز سور   51  ۀاز طرف دیگر در آی»

َ
هُ إِلاَّ وَحْ لِ  یکانَ لِبَشَرٍ أ وْ مِن  یمَهُ اللَّ

َ
ا أ

وْ    ءِ وَرَا
َ
أ رَسُولاً یحِجَابٍ  مَا  یفَ   رْسِلَ  بِإِذْنِهِ  رسول    ،...«شَاءُ یوحِیَ  با  وحی  یا  مستقیم  وحی  آیه،  این  در 
گونه می)فرشته(  که  آمده  به شمار  تکلم  فعل  دادای  نسبت  خدا  به  دیگری چنان  ؛توان  آیات  در  که 

هم است  ۀخلق  آمده  شمار  به  خداوند  تکلم  و  82  :یس)  موجودات،  آیه  این  مفاد  میان  جمع  با   .)
خدا با نبی اسلام است که سبب بعث پیامبر و  توان گفت از نظر قرآن، وحی تکلم  مباحث پیشین می

آیات قرآن می یعنی خواندن  او  نه خود وحی. در عین  تکلم  و  آیات قرآن محصول وحی هستند  شد. 
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ها است و متکلم به این کلام است و هم حال این آیات هم مستند به نبی هستند که علت طبیعی آن
 . (1) شبستری، قرائت نبوی از جهان « کلام خدا هستند

 کند:  ها جمع میکند و بین مفاد آندر این قسمت شبستری به دو آیه استدلال می
رَادَ اول:  ۀآی

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ ن شیئًا  »إِنَّ

َ
 . (82: ون« )یسیکن فَ کقُولَ لَهُ ی أ

ن  کوَ مَا    »آیۀ دوم:  
َ
هُ إِلاَّ وَحْ لِ  یکاَنَ لِبَشَرٍ أ وْ مِن وَرَایمَهُ اللَّ

َ
وْ    ءِ ا أ

َ
وحِیَ بِإِذْنِهِ  یرْسِلَ رَسُولًا فَ ی حِجَابٍ أ

 (. 51)الشوری:   «م  کیحَ   هُ عَلی  شَاءُ إِنَّ یمَا 
ی دادن این معنا به آی  قول خداوند را خلقت اول    ۀشبستری با توجه به آی ،  دوم  ۀ معنا کرده و با تسر 

توانایک» که  خلق،  نوعی  آیه  این  در  را  هُ«  اللَّ مَهُ  سلَ  به  در  است  سازی  کرده  معنا  است،  درآوردن  خن 
در عین حال  ، و وسپس به این نتیجه رسیده است که آیات قرآن محصول وحی هستند و نه خود وحی

ها است و متکلم به این کلام است و هم کلام  این آیات هم مستند به نبی هستند که علت طبیعی آن
دیگر    خدا هستند. بیان  در  به  را    دوم  آیۀ   در  و  گرفته  خلقت  فمتراد  را   قول  اول  آیۀشبستری  کلام 

و  است    قرار دادهوسط با یکدیگر مترادف    مترادف وحی گرفته و سپس قول و کلام را نیز به عنوان حد 
 آمده است.  1صغری و کبرای قیاس شبستری در شکل  شده است.وحی و خلقت مترادف  در نتیجه
 

 
 . شوری ۀسور 51ۀ یس با آی ۀسور 82ۀ مفاد آی: صغری و کبرای قیاس شبستری برای تجمیع 1شکل

 

  ۀ اما آیا مفهوم کلام در آیدو آیه چنین است؛  جمع میان مفاد این  ظاهراً مقصود شبستری از عبارت  
با بررسی انواع معانی و کاربردهای قول و انواع کلام و    ؟اول یکسان است  ۀدوم با مفهوم قول در آی

شود که آیا  مشخص می  ،استآمده  کلام به چه معنا    دوم  ۀدر آی  قول به چه معنا واول    ۀیاینکه در آ
گرفت  می مترادف  قیاس  وسط  حد  عنوان  به  را  و کلام  قول  وو  توان  که  گرفت  نتیجه  و سپس    حی 

 . بررسی شده است در ادامه این مطلب . تواننمیخلقت دارای معانی یکسانی هستند یا 

 معنای قول 
ف دارد و هر آنچه بر زبان رانده  یاست که تأل  یقول سخن  :آورده استابن منظور در معنای قول چنین 

ابراز    ،تلفظ و سخن گفتن علاوه بر  را    قول  هیبوی س  . (222)ابن منظور،    ا ناقص ی فاده باشد  ال شود، تام
میداندیم  نیزده  یعق بیان  او  عق  کند .  به  بی قول،  نزدیده  کلامی شتر  تا  است  نیزک  و  دربار   .    ۀ قول 
نیغ میرانسان  استعمال  قال  و  شود،یز  زبان  نه  است،  حال  زبان  راغب    .(76-70)معرفت،    مراد 

لفظی مرکب از حروف که توسط    .1:  شودیقول، به چند گونه به کار برده مکند،  بیان می  یاصفهان
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چیزی که قبل از بیان توسط لفظ در نفس تصور شده   .2  ؛شودنطق به صورت مفرد یا جمله بیان می
آچنان  باشد.  فِ یوَ »  ۀیکه در  لَوْلَا    ی قُولُونَ  نفُسِهِمْ 

َ
هُ یأ اللَّ بُنَا  )عَذِّ را (  8:  مجادله ال«  در دل خود    که  آنچه 

برده اب  ی فلانشود  مثلًا گفته می  ؛رف اعتقادصِ   . 3  ؛استشده  ده  ی اند، قول نامگمان  فه یحن یبه قول 
.  یامتلأ الحوض و قال: قطن ؛ » مطلق دلالت.  4یعنی نظر و عقیده او را برگزیده است.  است،    رفته

شد پر  است  .« حوض  بس  مرا  که  داشت  آن  بر  دلالت  چیعنا  .5  ؛و  به  عق  یزیت  را    ۀدیکه  جازم 
و...    در مقولات:  منطق  یاصطلاح علما  .6  ؛رساندیم ذَا یقُلْنَا  ؛ »الهام  .7قول جوهر، قول عرض  ا 

خِذَ فِ یالْقَرْنَ  ن تَتَّ
َ
ا أ بَ وَإِمَّ ن تُعَذِّ

َ
ا أ به صورت خطاب    ین گفتار یرا چن یز   ،( 86:  کهفال« )هِمْ حُسْناً ینِ إِمَّ

 . (261)راغب اصفهانی،    بود یدرون یبر او القا نشد و صرفاً الهام و القا

 انواع قول در قرآن 
  رفته به کار ها نیز خطاب یا نقل قول از آن  به صورت طرفها رانسانیغ در آیات قرآن در مورد قول  ۀواژ

با  است،   قول  جمله:  آسمان، یزم از  و  جهنم،   قول  8ن  آتش،   قول  9با  زندگان  قول  10با  با    قول  11، با 
متناسب با    معنای قولنکه  یحاصل ا  14طان با انسان، یش  قول  13س، یبا ملائکه و ابل  قول  12، واناتیح

موجود است  یهر  می  متفاوت  اراده و  تعلق  خداوند،  اراده  ابراز  حال،  زبان  معانی؛  از  یکی  به  تواند 
 . (76-70درونی، القای وسوسه و خطور به ذهن باشد )معرفت،  ۀخداوند، ابراز خواست

تکوینی به کار رفته است. این کلمه در  قول در قرآن هم در امور تکوینی و هم در امور غیر  ۀکلم
ای به معنای  تکوینی  آیامور  در  لفظ؛ چنانچه  بکارگیری  نه  و  است  رَادَ »  ۀجاد مخلوقات 

َ
أ إِذَا  مْرُهُ 

َ
أ مَا  إِنَّ

نْ یشَ 
َ
 ( به کار رفته است. 82: )یس «ونُ یکنْ فَ کقُولَ لَهُ  یئًا أ

تکوینی عبارتست از ایجاد امری که موجب علم باطنی شود که با ایجاد صوت  اما قول در امور غیر
کنیم و  را درک نمییا از جسمی است یا به نحو دیگری است که ما آن  همراه است. این ایجاد صوت

فهمیم )طباطبایی، تفسیر المیزان،  شود را نمیرا در نفس پیامبر که موجب علم او میکیفیت تأثیر آن
4/139)  . 

 معنای کلام 
  آن   در  موجود  ی معان  و  افتهی  نظم  الفاظ  بر  »کلام،:  دی گویم   کلام  مورد   در  مفردات   در   ،ی اصفهان  راغب

  از   یار یبس   نزد  و  شود یم   اطلاق  حرف   ای  فعل  اسم،   آن،  از   یجزئ   بر   ن،یونحو   نظر   به.  شود یم  اطلاق
 

 (.  2؛ یس: 117؛ البقره: 11. )فصلت: 8
 (. 44؛ هود: 30. )ق: 9

 (. 243؛ البقره:69. )الانبیاء: 10
 (.  243. )البقره: 11
 (.  24-22؛ 18. )النمل: 12
 (.  85-71؛ ص: 18-11؛ الاعراف: 34-30قره: . )الب13
 (.  48؛ الانفال: 22؛ ابراهیم: 16. )الحشر: 14
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  نظر   به  قول   چه  است،  قول  از   اخص  که  شودیم   اطلاق  معنا،  د ی مف  مرکبِ   ۀجمل  بر  تنها  متکلمان،
  ن یچن  کلام  یمعنا  در  گرید  یجا   در  .(169ی،  اصفهان   راغب)  شود«یم   اطلاق  هم  مفردات  بر  هاآن

  واقع   ریکث   و  لی قل  بر  و  است  جنس  اسم.  کند  تیکفا  بنفسه  که  یادهی فا  با  سخن  ای  »سخن :  است  آمده
  اصوات   ۀلیوس   به  دارد   خاطر   در   را  آنچه   بتواند  جاندار  که   ی صفت  که   اندگفته  آن  فیدرتعر   و.  شود یم

   .(254، دهخدا ) دارد« اعلام اشاره ای و کتابت ای و مقطعه
بشری اهمیت بسزایی    متمایز میان کلام خدا با کلا معانی فوق صرفاً اشاره به کلام بشری دارد.  

  لام. این مطلب موجب شده است اصل ک  ۀلازم  نه  کلام بشری است  ۀبودن کلام لازم  ملفوظ  .دارد
به مشکلات زیادی گرفتار شوند که   الهی  گفتن  خداوند  .متکلمان در باب کلام  به   برای سخن    نیاز 

. صدور کلام از خداوند مانند انسان نیست  دارد تا مراد خود را انتقال دهدن   صوتیدستگاه جسمانی و  
ی مقاصد  اعتبار   وضعی و  دلالت  با  و  کند  برخورد  حروف  مخارج  با  و  شود  خارج  حنجره  از  صوتی  که

شنونده   به  را  سا  برساند، گوینده  منزه  حتزیرا  که  پروردگار  است  آن  از  صوت  تر  ایجاد    هببرای 
  ، کند را بر پیغمبر مکشوف میخود  آن مقصود  ۀبوسیل وندخدا آنچه . های جسمانی مجهز باشددستگاه

های  سخنی که مانند سخن  .گویدسخن می  فرموده است که به طور حقیقیکلام است و خدا    واقعاً 
آثار کلامی  .نیست  هاانسانما   و  در هر صورت خواص  انسان  اما  ما  بین  معهود  باعث  که  و  هاست 

نمی آن سلب  از  است  شنونده  ذهن  به  آن  القاء  و  مقصود  معنای  تفسیر  فهماندن  )طباطبایی،  شود 
 . (134-6/  4المیزان،  

 انواع کلام در قرآن 
کریم  قرآن  جهت    ،در  به  معانی  این  شناخت  و  است  متعددی  مصادیق  و  معانی  دارای  الهی  کلام 

این خلط  از  و مصادیق    احتراز  معانی  است.  لازم  مصادیق  و  قرآن  معانی  در  می  کلام  ذیل  شرح  به 
 باشد: 

را در  را تصور کرده و قصد دارد آنکلام لفظی: کلامی است که دلالت بر معنایی دارد که متکلم آن .1
ذهن شنونده ایجاد کند؛ پس حقیقت کلام لفظی همان دلالت و حکایت است. یعنی لفظ بر معنا  

یمَنِ  ند که این دلالت وضعی و اعتباری است. » کدلالت می
َ
الْْ الْوَادِ  نُودِی مِنْ شَاطِئِ  تَاهَا 

َ
أ ا  فَلَمَّ

الْعَالَمِینَ  رَب   هُ  اللَّ نَا 
َ
أ ی  إِنِّ مُوسَی  یا  نْ 

َ
أ جَرَة  الشَّ مِنَ  الْمُبَارَکة  الْبُقْعَة  )فِی  آی  . (30:  قصصال«    ۀ این 

موسی اینکه خداوند  به  دارد  اشاره  ندا    السلامعلیهکریمه  ایجاد    دادرا  یا  از طریق درخت  او  با  و 
 . کلام در آن درخت سخن گفت 

وغیر    ءیا اولیا  ء وحی: القا کردن معنی به تنهایی، یا لفظ و معنا با هم در دل انبیا  ۀکلام به وسیل .2
آیه به همین  ایشان با واسطه یا بدون  مَا    واسطه. این  وَ  ن  کمعنا دلالت دارد: » 

َ
أ لِبَشَرٍ  مَهُ  لِ  یکاَنَ 

هُ إِلاَّ وَحْ  وْ مِن وَرَا یاللَّ
َ
وْ  ءِ ا أ

َ
وْ مِن وَرَا51: شوریال )  شَاءُ«یوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا  یرْسِلَ رَسُولًا فَ یحِجَابٍ أ

َ
  ءِ (، »أ

 .دارد حِجَابٍ« اشاره به کلام مسموع 
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کاربر  .3 از  نوع  این  الهی:  حکم  و  سبحان  قضا  خداوند  که  آنچه  در  آیات،  از  بسیاری  در  کلام  د 
لَ    :کند استعمال شده استفرماید و به آن حکم میمی ک صِدقًا وَعَدلًا لا مُبَدِّ ت کلِمَتُ رَبِّ »وَتَمَّ

میعُ العَلیمُ  لَوْ لا    ،(115:  نعاملا )ا  « لِکلِماتِهِ وَهُوَ السَّ کَ لَ   ۀ لِمَ ک»وَ  جَل   انَ لِزکسَبَقَتْ مِنْ رَبِّ
َ
وَ أ اماً 

یً   . (129:  )طه« مُسَم 
تر از کلام لفظی دارد و  نفس وجود اشیاء )کلام فعلی(: به اعتقاد حکما کلام الهی مفهومی وسیع .4

کلام الهی    ،طور که فعل و مخلوق خدا استیعنی هر موجودی همان  ،مساوق فعل خداوند است
مَا الْمَسِ را کلام الهی می  ء نیز هست. آیاتی وجود دارد که وجود اشیا مَ  یسَی ابْنُ مَرْ یحُ عِ ی داند: »انَّ

هِ وَ  لْقَاهَا إِلَی مَرْ کرَسُولُ اللَّ
َ
دلالت فعل نسبت به فاعل دلالت    .(171:  ءنساال مَ وَرُوح  مِنْهُ« )یلِمَتُهُ أ

دلالت وضعی و اعتباری   ،لت لفظ بر معنا چنانچه گفته شد حال آنکه دلا  ،تکوینی و عقلی است
  ؛ توان در مورد کلام الهی گفت: کلام فعلی اعم از کلام لفظی است است، اما از لحاظ کلی می

الزاماً   ،یعنی هر کلام لفظی کلام فعلی است به    اما هر کلام فعلی  توجه  با  لفظی نیست.  کلام 
چون وحی و قضا از    ،به کلام فعلی ارجاع داده شودمطالب گفته شده ممکن است وحی و قضا  

 . (129-121 ،افعال خداوند است )سبحانی 

 شوری    ۀ سور   51و    یس   ۀ سور   82بررسی قول و کلام در آیات  
کلام خداوند متعال در قرآن است، لذا  قول و  فوق صرفاً پیرامون انواع و مصادیق    ۀمطالب گفته شد

آی دو  به  استناد  با  شبستری  و    ۀسور   81  ۀاینکه  وحی    شوری،  ۀسور   51یس  طبیعی  علت  را  نبی 
  ،چون این دو آیه نسبت به جایگاه نبی در ارتباط با وحی ساکت هستند. ثانیاً   ؛اساس استبی  ، داندمی

ندانیم را علت طبیعی وحی  نبی  و چه  بدانیم  را علت طبیعی وحی  نبی  ما  نمی  ،چه  فرقی  و  باز  کند 
است  خداوند  فعلی  کلام  و  خداوند  افعال  از  است   ،وحی  خداوند  فعلی  کلام  وحی  اینکه  از    ، اما 

و  نمی است  متفاوت  دو مطلب  این خلط  چون  است.  وحی  طبیعی  علت  نبی  که  گرفت  نتیجه  توان 
طور که پیشتر گفتیم  ارتباط است. چون همانارائه داده است با مدعای ایشان بی شبستری که  دلایلی

  یس ۀ  سور   82  ۀاما هر کلام فعلی الزاماً کلام لفظی نیست. و لذا آی  ،هر کلام لفظی، کلام فعلی است 
آی اره به کلام  اش  شوری  ۀسور   51  ۀاشاره به کلام فعلی دارد، لکن ارتباطی با کلام لفظی ندارد. اما 

و با تمایز قائل شدن بین کلام لفظی و کلام وحی    ۀلفظی یا کلام به وسیل کلام فعلی    باوحی دارد 
 قیاس بین این دو آیه وجهی نخواهد داشت. 

با بررسی قول وکلام در لغت و در آیات قرآن مشخص گردید که قول و کلام هریک دارای معانی  
رکدام نیازمند تفحص در مضمون آیات است. با بررسی  و مصادیق متعددی هستند، پس فهمیدن ه

ای که شبستری از جمع بین مفاد آن دو به تبیین معنای جدیدی از وحی اهتمام ورزیده است  دو آیه
شوری کلام به    ۀسور   51  ۀالهی و در آی  ۀیس قول به معنای تعلق اراد  ۀسور   82ۀ  مشخص شد؛ در آی

توان قول و  ی است که دو معنای متفاوت هستند، پس نمیوح  ۀمعنای کلام لفظی یا کلام به وسیل 
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حی به  سپس نتیجه گرفت که وو    فرض کردعنوان حد وسط قیاس مترادف    کلام را در این دو آیه به
 باشد. اساس میمعنای تواناسازی است. بنابراین معنایی که شبستری از وحی ارائه داده است بی

 مربوط به انواع وحی   ۀ خلقت با آی  ۀ مربوط به اراد   ۀ خلط آی 
  82  ۀقول در آیآیا    بررسی گردید. اکنون باید دیدمعانی و کاربردهای قول و کلام    های قبلدر قسمت

به عنوان حد وسط   تا ،شوری به معنای مترادف استعمال شده است ۀسور  51 ۀدر آی یس با کلام  ۀسور 
  در آیات مذکور در نظر گرفته شود؟قیاس 

گفت   باید  پاسخ  آیدر  در  شَ   ۀغرض  رَادَ 
َ
أ إِذَا  مْرُهُ 

َ
أ مَا  ن  ئً ی »إِنَّ

َ
أ لَهُ  یا  فَ کقُولَ  )یسیکن  (  82:  ون« 

جاد و ابداع  یاو به ا  ۀمنظور همان تعلق اراد  .خلقت است  برای  در هنگام اراده  عظمت خداوندوصف  
تر  عی و سر   تر کوچ کتر و  وتاهکر  ین تعبی ه از اکن« به خاطر آن است  ک»   ۀ لمکر به  یزی است، و تعبیچ

نمی ارادتصور  تعلق  چ  ۀشود.  به  تعبیاو  به  است.  همان  آن  شدن  موجود  و  همان،  دیزی  گر،  یر 
او و وجود    ۀان ارادیه در م کبه طوری  ،ابد یند بلافاصله تحقق میک زی را اراده  یه خداوند چ کهنگامی

 ست. ین ایفاصلهء ایاش
ن  ک »وَ مَا    ۀدر آی  غرض اما  

َ
هُ إِلاَّ وَحْ لِ  یکاَنَ لِبَشَرٍ أ وْ مِن وَرَای مَهُ اللَّ

َ
وْ    ءِ ا أ

َ
وحِیَ  یرْسِلَ رَسُولًا فَ یحِجَابٍ أ

،  ایدانواع سخن گفتن خدا با بشر را بیان نم  که  استآن  (  51:  شوریال« )م  کیحَ   هُ عَلی  شَاءُ إِنَّ یبِإِذْنِهِ مَا  
حالی آیدر  در  موجو  ۀکه  سرعت  سر  بر  سخن  اشیاقبل  شدن  اراد  ء د  از  است.    ۀپس  آن  خلقت 

و در دیگر آیات قرآن بر این نکته تصریح شده است که وحی به    اعراف  ۀسور   144  ۀه در آیکچنانهم
اسِ بِرِسَالَتیِ وَ بِ   ك تُ ی اصْطَفَ   ا مُوسیَ إِنی  ی»قَالَ  پیامبران از مصادیق کلام است:   لَامِی فَخُذْ  کعَلیَ النَّ

ءَاتَ  )ا كتُ ی مَا  ]ابلاغ(؛ »144:  عرافلا «  به  را  تو  من  ای موسی  فرمود:  پ ]خدا[  به سخن  یهاامی[  و  م 
«  ار بند[ کن، ]وبه  کافت  ی[ به تو دادم، در میها امیدم؛ پس آنچه را ]از پ یمردم برگز   ۀگفتنم با تو بر هم

 . (107/ 18طباطبایی، تفسیر المیزان،  )
بیان شده است حاکی از آن است که سخن  شوری    ۀسور   51  ۀ در آیآنچه در توضیح و تفسیر وحی  

وحی مستقیم یا شنیدن سخنان   ۀگفتن خدا با بندگانش به سه قسمت تقسیم شده است: یا به وسیل
  خداوند از پشت حجاب یا از طریق فرستادن رسولی که پیغام الهی را به او ابلاغ کند. که به اذن خدا 

می وحی  رسول  آن  به  بخواهد  نفس  هرچه  در  وحی  از  قبل  تا  شده،  وحی  وی  به  آنچه  و  کند 
به هیچ  وآلهعلیهاللهصلیپیامبر یعنی وی  نداشته،  به وی وحی شدهسابقه  از معارفی که  گاهی    ،یک  آ قبلًا 

انبیا که  وحیی  است.  می  ءنداشته  خدا  وحی  از  مصداق  سه  این  و  است  کلام  مصادیق  از  از  گیرند 
وْ« به یکدیگر  

َ
مصادیق تکلم خداوند است و هر سه، نوعی تکلم با بشر است. این سه قسم مذکور با »أ

عطف شده است و نشان از آن است که این سه قسم با یکدیگر تفاوت دارند، چون در دو قسمت آخر  
ندارد قید  اول  ولی مورد  به رسول.  دیگری  و  به حجاب  یکی مقید  است،  قید شده  به  و سخن    مقید 

اما دو نوع دیگر به خاطر اینکه قید زائدی در آن آمده که یا حجاب است یا    ، گفتن بدون واسطه است
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شود. در یکی واسطه رسول  شود، سخن گفتنی است که با واسطه انجام میرسولی که به او وحی می
دیگری واسطه حجاب است که  رساند و در  می  وآلهعلیهاللهصلیگیرد و به پیامبراست که وحی را از مبدأ می

 گیرد. وحی نیست، ولی وحی از ماورای آن صورت می ۀخودش رسانند
« بوده است که  این  اگر غرض شبستری  درآوردنیکحال  به سخن  به معنای  را  هُ«  اللَّ مَهُ  )توانا    لَ 

به سخن  توانا  شود که هیچ بشری را نسزد که خداوند او را  معنا کنیم، معنای آیه این طور می  ساختن(
فرستادن فرشته او    ۀوحی یا از پشت حجاب او را به سخن درآورد یا به وسیل  ۀمگر به وسیل  گفتن کند؛

فرشته به سخن درآوردن معنا    ۀرا به سخن درآورد، که دیگر از پشت پرده به سخن درآوردن یا به وسیل
نامف  ،دهد نمی مورد،  سه  این  در  فقط  انحصار  و  آیه  حصری  مضمون  اینکه  معنای  ضمن  هومی 

می تثبیت  را  شبستری  بنابراین مفروض  سخن  ک»یُ   کند.  به  نه  است  گفتن  سخن  معنای  به  مه«  لَ 
 توان قرآن را کلام نبی در نظر گرفت. درآوردن. پس نمی

 با وحی به زنبور عسل   وآله علیه الله صلی قیاس وحی به پیامبر 
یعنی    ؛و وحی به زنبورعسل شباهت برقرار کرده است  وآلهعلیهاللهصلی شبستری بین وحی خداوند به پیامبر 

او حکم یک موضوع را به علت وجود نوعی مشابهت بین آن دو، به موضوع دیگری سرایت داده است  
آثار ادبی، اخلاقی، علم فقه و اصول به تمثیل، قیاس    ۀکه این همان تمثیل منطقی است. در محاور 

تمثیلمی استدلال،  انواع  عنوان ضعیف  گویند. درمیان  و کمبه  است ارزش ترین  استدلال  نوع    ترین 
زیرا وجود نوعی مشابهت بین    ،( 233  ،؛ طوسی 1/231  سینا،؛ ابن268  ،؛ ملکشاهی 136)خوانساری،

نمی موضوع  همدو  در  دو  آن  مشابهت  بر  تامی  دلیل  این  ۀتواند  از  باشد،  حکم  جمله  از  رو  جهات، 
ق  ۀنتیج  ،اند گفته از  تمثیلی  مقدمات  استدلال  اگر  که  نیست  چنان  یعنی  نیست؛  برخوردار  طعیت 

نتیج باشد،  صادق  می  ۀاستدلال،  مشابهت  شدت  و  فراوانی  البته  باشد.  صادق  حتماً  نیز  تواند  آن 
آن  ۀنتیج اما هرگز  برد،  بالا  تا سرحد ظن  را  و قطع نخواهد رساند )منتظری  احتمالی  یقین  به مرز  را 
   .(241  ،مقدم

که   شباهتی  و   بستریشتنها  زنبور  برای  قرآن  در  که  است  این  است  کرده  استناد  آن  به 
مشترک در مورد دو    ۀ که به کار رفتن یک کلمدر حالی  ، از کلمه وحی استفاده شده  وآلهعلیهاللهصلیپیامبر

نمی تام  که   ،باشد موضوع، علت  بیان کرد  و  گرفت  نتیجه  آن  از  را  تمام جهات  در  بتوان مشابهت  تا 
 قرآن است.  ۀهم خودش سازند  وآلهعلیهاللهصلیعسل است پس پیامبر ۀخودش سازندچون زنبور 

 الهی   ۀ اراد ناپذیری  تخلف 
لم خداوند با رسول  کن تیز ب یبه زنبور عسل و ن   یاله   ی به رسول و وح  ی اله  یان وح یم   یشبستر   یآقا

تناظر و تشابه برقرار    ،استار رفته  کنش به  ی آفر   یه به معناکییلم خداوند در جاکبا ت  یند وح یدر فرآ
نش  ی آفر   ی لم خداوند به معناک به زنبور عسل و ت  ی اله  یوح   ؛گوییمنموده است. در پاسخ به ایشان می

  از   عسل روند. زنبور  نی به شمار میتکوی  امور  از  و  هستند  ناپذیر تخلف  الهی  ۀاراد  از   که  هستند  یامور 
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  حال .  کند نمی  تخلف  الهی  ۀاراد   از  هم  نشی آفر .  کندنمی  تخلف  است   شده  نهاده  اش غریزه  در  آنچه
  ز ین  امبریپ  به  یاله  یوح  که  بپذیریم  باید  پس  باشیم،  تناظر  به  قائل  نبی  به  وحی  و  دو  این  بین  اگر

وحیا  قالب  در  هک  آنچه  جهی نت  در  و.  است  ریناپذتخلف پ  ین  زبان  بایدق   ،شودیم   یامبر جار یبر  د  یقاً 
باشد   به عبارت دیگر صرفه خداوند متعال  کهمان  لفظ قرآن کلام چه  خواسته است.  اینکه  از  نظر 

  برسیم   نتیجه  این  به  باید  ،است  ین تشابهی که آقای شبستری به کار بردهچن با برقراری    ،کسی باشد
که  دقیق  قرآن  معنای  و  لفظ  که عجبا  است.  بوده  خداوند  نظر  و  خواست  مورد  که  است  همان  اً 

 متفاوت نموده است.   برداشتی کاملاً  بیان شدهشابه بین آیات تناظر و ت ۀشبستری با ارائ

 شبستری از سخنان علامه طباطبایی   ۀ استفاد 
  ، ی وح  قیطر  از اسلام ینب  با  خداوند  تکلم که  میکن تصور  ن یچن است »ممکن: کندیم  انیب  یشبستر 

  چه   هر  یاله   تکلم  آن   که  است  ن یا  مسلم  اما .  است  بوده  یاژهیو  یزبان   ارتباط   با  یاله   میتعل   یاگونه
  وجود   ساحت  آن  در  یانسان  -  یزبان   ارتباط  مقدمات  رایز   نبوده  یانسان   -ی زبان  ارتباط  نوع  از  بوده

  م« یباشداشته  یتصور (  یوح)  تکلم  آن  قتیحق  از  میتوان ینم  جهت  نیهم  به  و.  است  نداشته
 : سدینویم  نی چن باب نیا در ییطباطبا علامه کندیم  انیب یو  . ( 1قرائت نبوی از جهان ،ی شبستر )

»مطلب شایان توجه این است که شعور وحی که پیش ما مرموز بوده و ما نسبت به چگونگی آن  
فهمیم. یعنی یک ارتباط واقعی در میان  را برای حقایق نیز نمیاطلاعی نداریم، چگونگی رسیدگی آن

زیرا اگر    ،باشد پوشیده می  محتویات دعوت دینی از معارف و اخلاق و قوانین وجود دارد که از فکر ما 
میآن  ۀرابط ما  که  بود  تعبیر همان  کنندها  درک  که  وحی  شعور  تردید  بدون  است آن  ۀفهمیم،    ، ها 

می ما  فکری  شعور  صورتی  ،شد همان  ایندر  وحی،  که  و  شعور  با  نبی  گفت:  باید  پس  نیست.  طور 
آن مرموز  ما روابط  خود  زبان  با  تبلیغ  مقام  در  و  کرده  درک  را  ما    ها  فکری  روابط  از  و  گفته  سخن 

می جهان  ۀ مقال  )شبستری،   «کنداستفاده  از  نبوی  از:  1  قرائت  نقل  به  بررسیطباطبایی ،  های  ، 
 . (249اسلامی،  

»قرآنی که در دست ما هست یک کلام    ،وی معتقد است علامه طباطبایی تصریح کرده است که
قرائت    ۀمقال  علیمی آن خداست« )شبستری،آن خود پیامبر است، گرچه منشأ ت  ۀانسانی است و گویند

 . (1نبوی از جهان 

 بررسی سخنان علامه 
عبارات فوق حاکی از آن است که علامه طباطبایی در بحث خود میان وحی و بیان مبلغ وحی تفاوت  
است.   دانسته  وحی  مبلغ  بیان  به  وابسته  را،  وحیانی  سخنان  برخی  از  بشر  درک  و  است  شده  قائل 

  ۀ از وحی را قابل فهم و درک به صورت مستقل، و قسمی را قابل فهم و درک به وسیلایشان قسمی  
می آیات  ،داندمبلغ  و مانند:  آمده  مجمل  صورت  به  قرآن  در  که  نماز  به  مربوط  الاحکام 

خواندن یا تعداد رکعات آن پرداخته است. به عبارت دیگر، در این    ۀ به تفصیل به نحو  وآلهعلیهاللهصلیپیامبر
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نداریم« ج منظور از وحی،    ،مله »شعور وحی پیش ما مرموز بوده و ما نسبت به چگونگی آن اطلاع 
ها را درک کرده و در مقام تبلیغِ ما به زبان  : »نبی با شعور وحی، روابط آنۀقرآن کریم است. و در جمل

می سخن  ما  پیامبرخود  غیرقرآنی  بیانات  منظور،  توضیحات  که  ،  است  وآلهعلیهاللهصلیگوید«  و  تفاسیر 
نحل، ناظر به    ۀسور   44  ۀچه آیبه لسان قوم، راجع به آیات قرآن کریم است. چنان  وآلهعلیهاللهصلیپیامبر

نزَلْنَا إِلَ 
َ
لَ إِلَ یرَ لِتُبَ کالذِّ  یک همین تفکیک است: »وَ أ اسِ مَا نُزِّ هْمْ« و بیان شده است: »قرآن را به ین لِلنَّ

 . برای آنان روشن سازی«  ،ا که از جانب خدا برای مردم فرستاده شده است تو نازل کردیم تا آنچه ر 
 بارها یادآور شده است که قرآن هم در لفظ و   تفسیر المیزاناز سوی دیگر علامه طباطبایی در  

پیامبر را سخن  را که وحی  نظر کسانی  و  است  رد میمی  وآلهعلیهاللهصلیمعنا کلام خداوند  و  دانند،  کند 
ه نازل شده است، به  یخدا نازل شده، الفاظ هم از آن ناح  ۀیه معانی از ناحکطور  کند، همانبیان می

آ ز یشهادت  ا کر  یات  روشنی  به  مییه  را  معنا  )ن  قُرْآنَهُ«  بِعْ  فَاتَّ ناهُ 
ْ
قَرَأ »فَإِذا  ن 8ه:  قیامالرسانند:  و  ز  ی( 

هِ نَتْلُوها عَلَ یآك  فرموده: »تِلْ  «  كی اتُ اللَّ تَرْتِ 108:  عمران)آل  بِالْحَقِّ لْنَاهُ  ( و  32:  فرقانال)  لا«ی( و »وَ رَتَّ
ترین  هیپاردنی است نه معانی. علامه بیکه الفاظ، خواندنی و تلاوت  ک»پر واضح است    .گریاتی دیز آین

  وآله علیهاللهصلیش از پیامبریاند: قرآن، هم به الفاظش و هم به معناه گفتهکداند  سانی میکقول را، نقل  
 فرمایند: همچنین وی در ذیل آیات زیر می  .(449/  15،، تفسیر المیزاناست« )طباطبایی  بوده

هُ لَتَنزِ » مِ یالْعَالَمِ   لُ رَب  ی وَ إِنَّ
َ
وحُ الْْ   نَ. بِلِسَانٍ عَرَبیِ یونَ مِنَ الْمُنذِرِ کلِتَ   کقَلْبِ   ینُ. عَلَ ینَ. نَزَلَ بِهِ الرُّ

بِ  ایتردو بی؛  (195-192  ء:شعراال)  نیمُّ نازل شدید  ن  ی الامه روحکان است  یپروردگار جهان   ۀن قرآن، 
 . «ایم دهندگان باشی. به زبان عربی روشن و گویرده است بر قلب تو، تا از بکرا نازل آن

ب شده از الفاظ، و البته آن کیلامی است تر که  کرو گردد، از آنر در »نَزَلَ بِه« به قرآن برمیی»ضم
کنند؛  ای از مفسران بیان میطور نیست که عدهکه اینای است، در حالیالفاظ هم دارای معانی حقه

آورده است و رسول خدا  ، آنچه جبرئیل  باشد  بوده  قرآن  معانی  قالب    وآله علیهاللهصلیتنها  در  را  معانی  آن 
ه نازل شده  یفاظ هم از آن ناحخدا نازل شده، ال  ۀیه معانی از ناحک طور  را همانیخته است، ز یالفاظ ر 

 . (448/ 15  ،، تفسیر المیزاناست.« )طباطبایی 

 گیری نتیجه 
وحی    ای در سخنان لغویان ندارد.هیچ سابقه  معنای مطرح شده از سوی شبستری در مورد وحی .1

دارای اشتراک معنوی است اما معانی گوناگون وحی در مقایسه با    ،از نظر لغوی در معانی متعدد 
لذا وحی به زنبور عسل در مقایسه با وحی به نبی دارای    ؛وحی رسالی دارای اشتراک لفظی است

است.   لفظی  به  قیاسِ بنابراین  اشتراک  وحی  با  عسل  زنبور  به  وحی  از جمیع جهات  و  نبی    تام 
 ابل پذیرش. و غیر ق  قی یا قیاس استتمثیل منط
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و نهی از عجله    وآلهعلیهاللهصلیعلم اشاره به عصمت پیامبر  ،طه  ۀسور   144نساء و    ۀسور   113در آیات   .2
قرآن   قرائت  و    .دارددر  نیستند  وحی  معنای  بیان  پی  در  آیات  اشتباه  شبستری  این  آبه  یات  در 

   مذکور علم و وحی را مترادف گرفته است.
سورۀ    82قول و کلام و تطبیق با آیات مشخص گردید، در آیۀ    با بررسی معانی و مصادیق مختلف .3

معنای   به  ارادیس، قول  آی  ۀتعلق  در  و  یا   ،شوری   ۀسور   51  ۀالهی  لفظی  به معنای کلام  کلام 
توان قول و کلام را در این دو  وحی است که دو معنای متفاوت هستند، پس نمی  ۀکلام به وسیل

حی به معنای تواناسازی نیست و این  وبنابراین    رض کرد.فعنوان حد وسط قیاس مترادف    به  ،آیه
 عنایی که شبستری از وحی ارائه داده است اشتباه است. م

نتیجه .4 استناداتبا  که  گردید  پژوهش مشخص  این  از  پیرامون    شبستریکه    یو دلایل  گیری کلی 
باشد و  خداوند میلفظ و معنای قرآن از جانب  . بنابراین  نادرست هستندموضوع بحث ارائه داده  

 ست. کاست وحی و ابلاغ آن به مردم بوده اوکمای برای دریافت بیواسطه وآلهعلیهاللهصلیپیامبر

 منابع 
 .ریمک قرآن 

 . نهج البلاغه

 . 1375 ؛نشر البلاغه ؛حسین؛ الشارات و التنبیهات مع الشرح للمحقق الطوسی؛ قم  ابن سینا، .1
 ق. 1404قم؛ مکتب الاعلام السلامی؛ اییس اللغه؛ ابن فارس، احمد بن فارس؛ معجم مق .2
 ق. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت؛ دار صدر؛  .3
 . 1398 ؛اسراء ؛جوادی آملی، عبدالله؛ وحی و نبوت در قرآن؛ قم .4
بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن و ابدی نبودن احکام آن؛ علوم قرآن وتفسیر  جمالی، احمد؛   .5

 . 1396؛ بهمن  1معارج؛ شمارۀ
 . ق1412 ؛لجنه اداره الحوزه العلمیه بقم المقدسه ؛نقی؛ اصول استنباط؛ قمحیدری، علی .6
 ق. 1409  ؛مؤسسه آل بیت لحیا التراث ؛خراسانی، محمد؛ کفایه الاصول؛ قم  .7
گاه ؛محمد؛ منطق صوری؛ تهران  خوانساری، .8  . 1373 ؛آ
 . 1931 ؛اننامه دهخدا؛ تهر دهخدا، علی اکبر؛ لغت .9

 . 1387؛ مرداد 48  ۀشمار ذکیانی، غلامرضا؛ قرائت نبوی از جهان در بوتۀ نقد؛ قبسات؛  .10
 ق. 1416 ؛الدار الشامیه ؛راغب اصفهانی، حسین؛ مفردات؛ بیروت .11
اللهیات؛   .12 فی  محاضرات  جعفر؛  مترجم  سبحانی،  گلپایگانی؛  ربانی  علی  قلم  عبدالرحیم  به 

 . 2137  ی؛سسه النشر السلامؤم ؛؛ قمسلیمانی بهبهانی 
حمید   .13 نگر شاکرین،  نقد  و  )بررسی  گفتاری  افعال  اساس  بر  کریم  قرآن  انگاری  بشری   ۀ رضا؛ 

 . 1394و تابستان  بهار  ؛75و  74 ۀشمار   ؛کتاب نقد ؛شناسی شبستری(قرآن

https://pajoohaan.ir/author/947-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://pajoohaan.ir/author/947-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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بر دیدگ  .14 زبان قرآن و مسئلۀ فهم نقدی  الهی بودن  اه مجتهد شبستری؛ شریفی، احمد حسین؛ 
 . 1394؛ بهار و تابستان 1  ؛ شمارۀمعرفت کلامی

 ق. 1413شیخ مفید، محمد؛ الْمالی؛ بیروت؛ کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید؛  .15
بررسی .16 حسین؛  محمد  مؤسسۀ طباطبایی،  قم؛  خسروشاهی؛  هادی  کوشش  به  اسلامی؛  های 

 . 1387بوستان کتاب؛ 
 . 1353 ؛دارالکتاب السلامیه ؛قرآن در اسلام؛ تهران ؛---------- .17
 . 1973  ؛مؤسسه الاعلمی للمطبوعات ؛تفسیر المیزان؛ بیروت ؛---------- .18
 . 1372 ؛ناصر خسرو ؛طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران .19
رضوی  طوسی، .20 مدرس  تصحیح  به  الاقتباس؛  اساس  الدین؛  دانشگاه    ؛نصیر  انتشارات  تهران؛ 

 . 1326 ؛تهران
  ۀشمار   ؛وحی و شبهات پیرامون آن؛ مطالعات قرآن و حدیث سفینه  ۀعباسی، آزاده؛ بررسی پدید .21

 . 1389زمستان  ؛ 29
 ق. 1409فراهیدی، خلیل؛ العین؛ قم؛ مؤسسه دارالهجره؛  .22
  فهم   دربارۀ  شبستری  مجتهد  محمد   دیدگاه  نقد  و  بررسی  همکاران؛  و  سارا  شبانکاره،  قاسمی  .23

 . 1402  فروردین ؛2  شمارۀ حدیث، و قرآن  مطالعات رسالی؛ وحی
 . 1363 ؛دارالکتاب ؛قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی؛ قم .24
محمد،   .25 در:    ؛1  جهان  از  نبوی  قرائت  ۀمقالمجتهدشبستری،  دسترس  قابل 

cgie.org.ir/fa/news/2427 .1387ی. ؛ مطلب الکترونیک 

 . 1373؛ زمستان  4مارۀ شناخت زبان قرآن؛ بینات؛ شمعرفت، محمد هادی؛  .26

 . 1374 ؛هیتب السلام کانتشارات دار ال ؛مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران .27
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